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ساختار مؤتلفه 
به روایت دبیرکل

تاریخ تأســیس حزب ما ۱۳۴۲ است. یعنی ۵۴  �
سال از تاریخ تأســیس مؤتلفه اسلامی می گذرد. 
اصولا حزب مؤتلفه اســلامی بــا اراده و تصمیم 
امام خمینی(ره) تشکیل شده است. محل تشکیل 
حزب مؤتلفه اسلامی، منزل حضرت امام در سال 
۴۲ در قم اســت. به قول آقای سیدحسن نصراالله، 
ما یک نقطه مشــترک با حزب االله لبنان داریم که 
بی نظیر است؛ هم تأسیس حزب االله و هم تأسیس 
حــزب مؤتلفه اســلامی با تصمیم شــخص امام 
انجام شده اســت. ما از همان  زمان هم مرام نامه 
داریم و هم اساســنامه. این مرام نامه و اساسنامه 
با ویرایش شــهید بهشتی، نهایی شد و به تصویب 
شــورای مرکزی رســید. البته زمان تأســیس نام 
مــا «هیئت های مؤتلفه اســلامی» بــود، بعدا به 
«جمعیت های اســلامی» تغییر کرد و ســپس به 

«حزب مؤتلفه اسلامی». 
امــا آنچه که مشــخصات روز مؤتلفه اســت 
این اســت که ما یک بار در اساســنامه و مرام نامه 
تجدیدنظــر کردیــم، منتها اصول همــان اصول 
سال ۴۲ است. براساس اساســنامه ما یک هیئت 
مؤسس داریم – مؤسســین مؤتلفه در سال ۴۲– 
در تغییراتــی که چند ســال پیش در اساســنامه 
داده شــد، «هیئت مؤســس» به «هیئت نظارت» 
تغییر نام داد. می توان گفت یک رکن بســیار مهم 
حزب مؤتلفه اسلامی وجود همین هیئت نظارت 
اســت. البته عده ای از مؤسســین اولیه مؤتلفه از 
دنیا رفته اند ولی سازوکار مشخصی برای شرایطی 
که کسی از این هیئت خارج می شود، وجود دارد. 
بنابراین الان هم ۱۲ نفر به عنوان هیئت نظارت در 

حزب مؤتلفه داریم. 

کار هیئت نظــارت مواردی اســت که مربوط 
به کلیت حزب مؤتلفه اســلامی می شــود؛ یعنی 
جایی که موضوع کیان مؤتلفه اســلامی اســت، 
بحث به هیئــت نظارت مربوط می شــود. بعد از 
آن ما یک کنگــره داریم، همــان مجمع عمومی 
که براساس اساسنامه هر سه سال یک بار تشکیل 
می شود. افرادی که این کنگره را تشکیل می دهند 
نماینــدگان حوزه های حزبی مؤتلفه در سراســر 
کشور هســتند. بنابراین این مجمع از بدنه مؤتلفه 
تشــکیل می شــود. مجمع عمومی دو کار بســیار 
مهم دارد؛ اگــر زمانی قرار بر تغییر بخش هایی از 
اساســنامه باشــد، این کار را فقط مجمع عمومی 
می تواند انجــام دهد، یــک کار معمولی مجمع 
عمومی هــم انتخــاب اعضای شــورای مرکزی 
است. شورای مرکزی ۳۰ عضو اصلی و پنج عضو 
علی البدل دارد منتها هیئت نظارت مؤتلفه راجع 
به صلاحیت نهایی نامزدهای شورای مرکزی نظر 
می دهد. یعنی نظرات بدنه مؤتلفه را می گیریم که 
به نظر آنها چه کســانی واجد شرایط عضویت در 
شورای مرکزی هستند. اســامی در هیئت نظارت 
مطرح می شود و معمولا دوبرابر و بعضی اوقات 
بیش از دوبرابر نامــزد به مجمع عمومی معرفی 
می شــود. کنگره (یعنی همــان مجمع عمومی) 
از بین این معرفی شــده ها اعضای شورای مرکزی 
را انتخــاب می کنند. شــورای مرکزی مــا بعد از 
انتخــاب، معمولا در اولین یا دومین جلســه خود 
(جلسات هفتگی است) مسئولان اجرائی مؤتلفه 
را انتخاب می کنند. بنابراین انتخاب دبیرکل حزب 
مؤتلفه برعهده شورای مرکزی است. دبیرکل باید 
۲۰ رأی داشــته باشــد تا به عنوان دبیرکل انتخاب 
شــود. یعنی فرض کنید جلســه شــورای مرکزی 
با ۲۵ نفر برگزار شــود، دوســوم ایــن تعداد برای 
انتخاب دبیرکل کفایت نمی کند، حتما باید ۲۰ رأی 
داشته باشد. قائم مقام دبیرکل را هم شورا انتخاب 

می کند. 
مؤتلفه یک دبیر اجرائی هم دارد که شــخص 
دوم حزب محســوب می شــود و کارهای اجرائی 
برعهده اوست. او هم باید با ۲۰ رأی انتخاب شود، 
قائم مقام هر دو دبیر هم همین طور. البته معمولا 
قائم مقــام دبیرکل، دبیر اجرائــی و قائم مقام دبیر 
اجرائی را دبیــرکل معرفی می کنــد. ما در حزب 
مؤتلفه شــش معاونت داریم که معاون دبیرکل 
هســتند اما دبیر اجرائی بیشتر با اینها کار می کند. 
معاونت ها شامل معاونت اداری-مالی، معاونت 
تبلیغات و روابط عمومی، معاونت ســازماندهی، 
معاونت سیاسی، معاونت مطالعات و برنامه ریزی 
و معاونت بین الملل است. قبلا تعداد معاونت ها 

بیشتر بود که بعدا محدود شد. 
مــا در مؤتلفه هر هفته بدون اســتثنا جلســه 
شــورای مرکزی داریم. ما هر هفته بدون اســتثنا 
موضع گیــری در قبــال مســائل روز داریــم. مــا 
درحال حاضر و در مراکز استان ها و شهرهای دیگر 
حدود ۲۲۰ دفتر داریم. در اســتان ها هم شــورای 

استان داریم. 
ادامه در صفحه ۷
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سال پانزدهم    شماره 2979 سیاستشنبه   15 مهر 1396

  آقــای حبیبی می خواهــم گفت وگــو را درباره  �
وضعیت فعلی خود حزب مؤتلفــه و جایگاهش در 
عرصه فعلی سیاســت، شــروع کنم. به اعتقاد شما 
درحال حاضــر حزب مؤتلفه کجــای عرصه قدرت و 
تصمیم سازی های جریان اصولگرایی ایستاده است؟ 

اولا مــا ایــن را قبول داریــم که میزانی کــه مؤتلفه 
اسلامی در ذهن خواص مطرح است یک میزانی است، 
امــا میزان مطرح بودن ما بین مــردم خیلی با آن تفاوت 
دارد و این موضوع یکی از نقاط ضعف ما اســت. اگر ما 
بین خواص مطرح هســتیم که هســتیم، در ذهن عامه 
مردم هم بیشــتر از گذشته، خیلی بیشــتر از گذشته باید 
مطرح باشیم تا اگر بخواهیم به تنهایی هم وارد انتخابات 
شویم رأی معتنابهی داشته باشیم و قبول داریم که فعلا 

این طور نیست. 
  منظورتان از خواص چیست؟  �

منظورم مســئولان کشــور، علمای تراز اول، مراجع 
تقلید و این طور اشــخاصی است که من مجموع آنها را 

خواص می نامم. 
  در مجموعه پســت های انتخابــی و انتصابی، از  �

مجلس تا پســت های دولتی و انتصابی، در مقایسه 
با سال های گذشته نقش مؤتلفه کم رنگ و کم رنگ تر 
شــده اســت. علت این اتفاق را مردم (نبود اقبال 
مردمی) می دانید یا موارد دیگری را دخیل می دانید؟ 
ما تابه حال قطعا موفق به تشکیل دولت مؤتلفه ای 

نشده ایم. 
  اما در دولت ها سهم داشته اید.  �

ســهم داشته ایم که خود آنها برای ما این سهم را در 
نظر گرفته اند. در دولت های مختلف این ســهم متفاوت 
بوده اســت؛ مثلا در دولت دوم خردادی آقای خاتمی ما 
یک ســهم هم در کابینه نداشــتیم ولی در دوره مرحوم 
آیت االله هاشــمی، وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی و وزیر 
بازرگانی، عضو شــورای مرکزی حزب مؤتلفه بودند. بد 
نیســت که یک پرانتز باز کنم؛ یادم هست که وقتی آقای 
خاتمی رئیس جمهور شــدند از ما خواســتند کسانی را 
کــه از اعضای مؤتلفــه برای کابینه مفید می دانســتیم 
معرفــی بکنیم. [این را] رســما از ما خواســتند. من در 
جلسه شــورای مرکزی گفتم پیش بینی می کنم که یک 
نفر هم از مؤتلفه انتخــاب نخواهند کرد و اگر در دولت 
دوم خرداد قرار باشــد یکی از ما هم حضور داشته باشد 
اگر ما معرفی کنیم او هم حذف می شــود، اما مع هذا ما 
قاعده حزبی مــان را رعایت بکنیم و برای وزارتخانه های 
مختلف پیشــنهادهایی بفرســتیم. پیش بینی من کاملا 
درســت از کار درآمد و هیچ کســی از اعضــای مؤتلفه 
در دولت دوم خــرداد قرار نگرفــت.  آقای خاتمی یک 
احترامی به ما گذاشتند و نظر خواستند که عمل نکردند 
ولی در کابینــه آقای احمدی نژاد همین نظر خواهی هم 
انجام نشــد، نــه در کابینه اول و نــه در کابینه دوم از ما 
نظری نخواستند. منتها برخی اشخاص و برخی تشکل ها 
دون شأن خودشــان نمی دانند که به اتاق انتظار بروند، 
بنشیند و کسی را معرفی بکنند. ما این را دون  شأن خود 
می دانسیتم و در نتیجه دوطرفه شد؛ نه آقای احمدی نژاد 
از ما کســی را خواست و نه ما کسی را به ایشان معرفی 
کردیم، منتها در بدنه دولت این طور نبود. اســتاندارهای 
آقای احمدی نژاد نســبت به دوره های قبل و بعد از آن 
بنابر مقتضیات زمانی بیشتر از دوستان مؤتلفه ای دعوت 

به کار کردند. 
  در دولت آقای روحانی چطور؟  �

در دولت آقای روحانی هم هیچ نظری از ما خواسته 
نشد. وقتی آقای روحانی انتخاب شدند به همراه مرحوم 
آقای عسکراولادی با ایشــان ملاقات داشتیم. به ایشان 
گفتیم شــما نامزد ما نبودید ولی دأب ما این اســت که 
هرکس رئیس جمهور می شود، ولو از رقباي ما باشد بعد 
از تنفیــذ رهبری از او اعلام پشــتیبانی اصولی می کنیم. 
تعریــف ما از پشــتیبانی اصولی این اســت کــه واقعا 
مایلیم دولت موفق باشد. چون خودمان را مدیون نظام 
می دانیم و دولتی اگر موفق نباشــد (چه دولت ما باشد 
چه رقیب ما) دود آن به چشــم نظــام می رود. به آقای 
روحانی اعلام کردیم ما سهمی از شما نمی خواهیم ولی 
اگر کمکی از ما خواســتید با کمال میل حاضر هســتیم، 
آقــای روحانی، چه در دوره قبل و چه در این دوره، هیچ 
نظری از ما نخواستند، نه از افراد ما و نه از تشکیلات ما. 
پس مؤتلفه اســلامی بســته به میزان تعارفی که به آن 
می کنند [وارد می شوند]، اگر خودش دولت تشکیل دهد 

طبیعی است که خودش هم تصمیم می گیرد. 
  تا جایی که من جســت وجو کردم حزب مؤتلفه  �

فعــلا فقط آقای میرســلیم را در مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام دارد، به نظر می رسد حتی در نهادهای 

انتصابی هم سهم مؤتلفه کم و کمتر شده است. 
حالا [بهتر اســت به جای] اینکه بگوییم درمجموع 
سهم ما کاهش داشــته، بگوییم نوسان داشته است. ما 
معتقدیم - بی هیچ پرده پوشی ای – هم باید در مجلس، 
هم دولت و همه شــوراهای شهر حضور داشته باشیم. 
حزبیم دیگر، حزب نمی تواند این نیت را نداشــته باشد، 
با فلســفه کار حزبی ســازگار نیســت. متأســفانه اوایل 
انقــلاب در مؤتلفه این جو حاکم بــود که چون ما اهل 
پســت و مقام نیستیم دنبالش هم نمی رویم. بنده با این 
نظــر مخالف بودم که ما اگــر از راه طیب و طاهر، یعنی 
بدون رانت و باندبازی، در مجلس و دولت حضور داشته 
باشیم. حضور ما در دولت ها هم بسته به لطف دولت ها 
بوده  است که غالبا یا نبوده یا کم بوده است. یک دغدغه 
را با شما مطرح می کنم؛ ما در این ادعا صادق هستیم که 
در مقابل مجموعه نظام مسئولیت داریم؛ یعنی آنجایی 
که کیان جمهوری اســلامی مطرح است با تمام قوا در 
میدان هســتیم. البته دنبال این هم هســتیم که هم در 

دولت، هم در مجلس و هم در شوراها اکثریت را داشته 
باشــیم که تابه حال در این کار موفق نبوده ایم. معتقدیم 
مؤتلفه در ذهن عامه مردم کم مطرح اســت و در ذهن 
نخبگان زیاد، ایــن دو را به نفع عامه مردم زیاد کنیم. در 
چشــم انداز ۱۵ســاله ای که عرض کردم به دنبال همین 
هستیم که روزی مؤتلفه اســلامی بتواند برای مجلس 
فهرســت  دهد، اکثریت را در دست گیرد و دولت تشکیل 
دهد. البته در گرفتن مقام ها نیات می تواند متفاوت باشد. 
نیت حزب مؤتلفه اسلامی از حضور در دولت، مجلس 
و شــوراها اســتفاده از این اهرم برای پیاده کردن احکام 

الهی است. 
  چرا شــما هیچ گاه بحث دولت در سایه را دنبال  �

نکرده اید؟ اخیرا آقــای جلیلی به تنهایی از دولت در 
سایه حرف زده اند، البته دولت در سایه نیازمند عقبه 
حزبی اســت. اصلاح طلبان هم مثل  آقای عبدی و 
آقای میردامادی این بحث را مطرح کردند که احزاب 
به دولت در سایه رو بیاورند و این هم شانس آنها را 
برای حضور در دولت افزایش می دهد و هم فرصت 
رصد و بررسی اعضای خودشان را  به آنها می دهد. با 
وجود اینکه شما بحث حمایت و انتقاد از دولت ها را 
مطرح می کنید چرا هیچ وقت حزب مؤتلفه به سمت 

تشکیل دولت در سایه نرفت؟ 
در چشم انداز ۱۵ســاله ای که عرض کردم چند سال 

اســت آن را تصویــب کرده ایــم 
ســه رکن داریم که پاسخ پرسش 
شــما هم در آن اســت. یک رکن 
ایدئولوژیــک اســت که  مســائل 
دائما به دنبال تقویت و تبلیغ این 
ایدئولوژی در عامه مردم و به ویژه 
اعضای مؤتلفه هستیم. رکن دوم 
چشم انداز ما این است که مؤتلفه 
در هر صورت به این ســؤال پاسخ 
دهد که «اداره کشــور چگونه؟». 
وقتــی می پرســیم «اداره کشــور 
اداره کشــور  چگونه» یعنی برای 
برنامه داشــته باشــیم. بــا همین 

استدلال از سال های پیش تاکنون کارگروه های مختلفی 
داشتیم؛ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... کارگروه های ما 
برای این  هســتند که در هر زمانی به روز به «اداره کشور 

چگونه؟» پاسخ دهند. 
  پس شما دولت در سایه را تشکیل داده اید؟  �

حالا شما هرچه می خواهید اسم آن را بگذارید. 
  ولی تابه حال علنی آن را مطرح نکرده اید؟  �

دربــاره کارگروه ها یــک مثال برای شــما می زنم که 
کلی گویــی هم نکــرده باشــم. اواســط دوره اول آقای 
احمدی نژاد کارگروه اقتصادی ما یک بحثی داشت درباره 
چگونگــی مهار تــورم. از اقتصاددان های عضو مؤتلفه 
و غیرعضو هم فکر هم اســتفاده شــده بود. یادم هست 
کارگروه اقتصــادی ما بیش از ۸۰ فرمــول درآوردند که 
مدعی بودنــد با اجرای این فرمــول ۸۰ بندی تورم مهار 
خواهد شــد. نمی گویم صفر، [چون] هیــچ گاه تورم به 
صفر نخواهد رســید، اصلا صفر تورم یــک نوع بیماری 
است. من یک نامه روی این پیشنهادات ۸۰گانه گذاشتم 
و برای آقای احمدی نژاد فرســتادم. تورم اگر مهار نشود 
یک موضوع خطرناک اســت. آن زمان ما هم احســاس 
خطر کرده بودیم و الان دیگر کســی نیســت مشکلاتی 
را کــه تورم در اقتصاد ایجاد کرده اســت نداند. پس کار 
کارگروه هــای ما این اســت. ضمنا در پیشــنهادات هم 
نمی خواهیــم کلی گویی کنیم.  من باز هم مثال می زنم، 
مثــلا در کارگروهــی کــه می خواهیــم درباره مســائل 
آموزش وپرورش بحث و بررســی داشته باشیم، این طور 
بحث را آغاز می کنیم که آموزش وپرورش درحال حاضر 
در چه شرایطی اســت؟ به عنوان مثال می گویم [فرضا] 
وضعیت آموزش و پرورش را نامطلوب می دانیم. تعریف 
خــود را از حد مطلــوب آموزش و پــرورش جمع بندی 
می کنیــم. می گوییــم مــا می خواهیم از ایــن وضعیت 
نا مطلوب به وضعیت مطلوب برســیم، چه افعالی باید 

انجام بدهیم؟ یعنی اگر یک روزی به ما گفتند که شما اگر 
نســبت به آموزش و پرورش ایراد دارید، حرف حساب تان 

[پیشنهاد] چیست... 
  ایــن چیزی که شــما می گویید در حــد کارگروه  �

است اما اینکه شما درعین حال که فعالیت های وزیر 
آموزش وپرورش را زیرنظر می گیرید کســی را هم در 
نظر داشته باشید به عنوان وزیر سایه آموزش وپرورش 
که در بزنــگاه انتخابات هم بتوانیــد در عین معرفی 

نامزد کابینه اش را هم معرفی کنید.
 [جواب این سؤال] این بخش در رکن سوم عرض من 
است. [در ادامه مثال بالا] ما وضع را نامطلوب دانستیم 
و وضعیت مطلوب خودمان را جمع بندی کرده ایم و حالا 
باید به این ســؤال پاسخ دهیم که اگر از وضع نامطلوب 
فعلی می خواهیم به حد مطلوب برسیم چند فعل باید 

انجام دهیم، با چه زمان بندی ای. 
اما بخش سوم پاسخ سؤال شماست. در بخش سوم 
قاعدتا از ما سؤال می شود که شما از نظر ایدئولوژیک کار 
خود را کردید و در جواب به سؤال «اداره کشور چگونه» 
هم کارگروه هایتان دســتاورد داشــته اســت، حالا با که 

می خواهید کشور را اداره کنید؟ 
از چندین سال پیش ما طرح بانک اطلاعات مدیران را 
در مؤتلفه اجرا کردیم. در این طرح بانک مدیران، مدیران 
موجود را که چه عضو مؤتلفه باشند – که یعنی طبیعتا 
هم فکر ما هســتند – و چه عضو 
مؤتلفه نباشند اما هم فکر ما باشند، 
این اســامی را می بریم درون بانک 
اطلاعــات و مثلا اگــر روزی به ما 
گفتند شما وزارت آموزش وپرورش 
را تصــدی کنید، ما باید چند نفر را 
داشته باشــیم که در نهایت یکی 
را منصوب کنیــم. یا اگر هزار اداره 
آموزش وپرورش در کشــور داشته 
باشیم، باید هزار رئیس اداره داشته 
باشیم.  نمی گویم به تمام سؤالات 
پاســخ داده ایم، می خواهم بگویم 
یک سیستم در مؤتلفه حاکم است 
[در راســتای این ســؤال در حال حرکت است] که برای 
تقویت ایدئولوژی اســلامی چه  کار بایــد بکنیم. دو، در 
پاسخ به این سؤال اداره کشور چگونه باید برنامه داشته 
باشیم. سه، یا خودمان مدیرانی ساخته یا شناسایی کرده 
باشــیم. ما در این مسیر در حال حرکت هستیم که روزی 
به این نقطه برسیم که مسائل ایدئولوژیک مان را نهادینه 
کرده  باشیم، (دو) راجع به اداره کشور در شئون مختلف 

برنامه داشته باشیم و (سه) مدیر داشته باشیم. 
شاید مورد سؤال شما نباشد اما یک پرانتز باز می کنم؛ 
من تحــزب را یک عامل مهم تحقــق جمهوریت نظام 
می دانم. بنابراین ســخت پایبند تحزب هستم. احزاب با 
سلیقه های مختلف منتها با اقتدار تشکیل شوند، چیزی 
که مــا الان به عنوان تحزب در کشــور داریم بیشــتر به 
شوخی نزدیک است؛ ۳۰۰ حزب در کشور داشته باشیم! 
یعنی یک خانواده  روزی اراده فرموده اند حزب تشــکیل 
دهنــد و مجوز هم گرفته اند اما باید از آنها بپرســید چه 
فعلــی انجام داده ایــد؟! اکثر آنها حتــی یک فعل هم 
نداشــته اند. تعریف مــن از اقتدار حزبی این اســت که 
در سه  شــأن ایدئولوژیک، داشــتن برنامه و مدیر اقتدار 
داشــته باشند. یعنی در این سه  شــأن به اقتدار برسند و 
بعد وارد انتخابات شــوند. یعنی موقعــی که انتخابات 
ریاست جمهوری برگزار می شــود، این چند حزب مقتدر 
بگوینــد به مــا رأی دهید به ســه دلیل: (یــک) مبانی 
ایدئولوژیک ما این است، (دو) برنامه ما برای اداره کشور 
اینهاست و (سوم) مدیرانی که داریم اینها هستند. مردم 
با اطلاع از این سه رکن که از طرف سران احزاب تعریف 
می شــود رأی دهند. به نظر من اگر این طور پیش  برویم، 

تحزب در کشور معنا پیدا می کند. 
  این طور که شــما توضیح می دهید از یک ســو ما  �

بــا حزبی روبه رو هســتیم که از مابقــی جریان های 
اصولگرایی قدیمی تر و ســاختارمندتر اســت، منتها 

اتفاقــی کــه می افتد این اســت که حــزب مؤتلفه 
تأثیرگذاری خود را پیدا نمی کند و جریان های نوظهور 
از آن پیشــی می گیرند. حتی وقتی با گروه های دیگر 
ائتــلاف می کند، درنهایت حق حزب مؤتلفه اســت 
که خورده می شــود. مثلا در انتخابات مجلس گذشته 
شــما با جبهه پایداری و ایثارگران جلساتی سه گانه 
داشتید (قبل از ورود جامعه روحانیت) اما درنهایت 
در فهرست سهم شــما به نظر کم می رســید. از آن 
طرف آقای مصباحی مقدم (از جامعه روحانیت) هم 
از فهرست راضی نبود و حتی آقای غفوری فر هم به 

نشانه نبودن در فهرست قهر می کنند. 
من به کلی گویی در پاسخ به سؤالات بسنده نمی کنم، 
در همــان دوره ای که شــما مثال زدیــد، می گویم از ۳۰ 
عضو نامــزدان نمایندگی تهران، چهار نفر عضو مؤتلفه 
بودنــد. در ائتلاف کــه هیچ وقت صددرصــد نظر همه 
افرادی که ائتلاف کرده اند، تأمین نمی شود. وقتی ائتلاف 
می کنیم یعنی اصول خود را حفظ کنیم و در ســلیقه ها 
بــا هم کنار بیاییم. در فهرســت ۳۰نفره تهران چهار نفر 
از اعضــای شــورای مرکزی مؤتلفه اســلامی (که یکی 
هم من بــودم) قرار گرفتیم که البته فهرســت هم رأی 
نیــاورد. جریان اصولگرایی رأیــش بلافاصله بعد از رأی 
رقیبش بود. نمی خواهم بگویم که در ائتلاف همیشــه 
راضــی بوده ایم، خیلی وقت ها هم ناراضی بودیم اما در 
انتخابات ۹۴، چهار نفر از فهرســت از مؤتلفه بودند. اگر 
بر اساس سهم بندی هم می خواست اجرا شود، بیشتر از 

چهار سهم هم به مؤتلفه نمی رسید. 
  بحثی مطرح اســت که جریان های ســنتی مثل  �

مؤتلفه و حتی جامعتین به مرور دارند نقش خود را در 
جریان اصولگرایی از دست می دهند، چرا جریان های 
سنتی به سمت هم افزایی و اتحاد نمی روند. مثلا شما 
در انتخابات ۹۴ می توانستید با جامعتین متحد شوید 
و جریان اصیلی را به وجود آورید ولی شما به سمت 
پایداری و ایثارگران رفتید. آیا اقبال شــما به پایداری 
و ایثارگران به این معنا نیســت که شما خودتان هم 
می دانستید که جریان های سنتی دیگر توانی ندارند؟ 
آیا نگرانی از حذف شــدن بود که شــما را به سمت 

جریان هاي جوان تر سوق داد؟ 
ببینید در آن انتخابــات از قبل معلوم بود که جریان 
اصلاح طلبــی به احتمــال زیــاد متشــکل وارد میدان 
می شود. این پیش بینی تحقق پیدا کرد. اصلاح طلبان در 
تهران و اکثریت شهرها متشکل آمدند و با اعتدالیون هم 
هماهنگ شدند. حزب سیاسی باید قدرت پیش بینی هم 
داشــته باشــد و این پیش بینی ما بود. عده ای از دوستان 
ما این را اصلا باور نداشتند و می گفتند اینها دیگر چیزی 
نیســتند و مردم به آنها اقبالی ندارند. بنده جزء کســانی 
بــودم که پیش بینی می کــردم آنها متشــکل می آیند و 
همین طور هم شــد. بنابراین اگر پیش بینی ما این بود که 
رقبای ما متشکل می آیند، ما (اصولگرایان) با چه منطقی 

متفرق شویم. 
  بحث من تفرق نیســت. شما ســمت پایداری  �

و ایثارگران رفتید؛ چرا ســمت جامعتیــن نرفتید تا 
محوریت را شما برعهده بگیرید؟ 

ببینیــد تحلیل ما این بود که آنها متشــکل می آیند و 
ما هم باید متشــکل بیاییم. ما یعنی جریان اصولگرایی 
و روحانیت. در همان انتخابــات ۹۴ ما از قبل با جامعه 
مدرســین ملاقات کردیم و گفتیم پیش بینی ما این است 
که رقبای ما متشــکل می آیند و چون شــما یک حالت 
محوریت و بزرگ تــری دارید، دعــوت می کنیم که وارد 
میدان شــده و محور جریان اصولگرایی شــوید. جامعه 
مدرســین بررســی کردند و گفتند ما اصلا نمی خواهیم 
در انتخابــات ۹۴ حضور پیدا کنیم. ما تلاش خود را کرده 
بودیم و بعد از آن رفتیم سراغ جامعه روحانیت، به آنها 
هم همان حرف ها را زدیــم و روحانیت هم پذیرفت که 
ما چاره ای جز اینکه متشــکل بیاییــم، نداریم. در همان 
مقطع زمانی ایثارگران به ما پیشنهاد مذاکره دادند برای 
انتخابات. ما این را در شــورای مرکزی مطرح کردیم که 
ایثارگــران به ما پیشــنهاد دادند که مذاکراتــی را درباره 
چگونگی متشکل شدن اصولگرایان انجام دهیم، نه فقط 
مــا و ایثارگران بلکه درباره جریان اصولگرایی. شــورای 
مرکزی ما تصویــب کرد که باب مذاکره باز شــود. چند 
هفته از مذاکرات ما گذشــته بــود که جبهه پایداری هم 
به ما و هم به ایثارگران پیشــنهاد کردند شما که دوتایی 
صحبت می کنید ما پیشنهاد می کنیم که سه تایی صحبت 
کنیم. بنابراین پیشنهاد اولیه مذاکره سه گانه از طرف آنها 
صورت گرفت، نه مؤتلفه. البته من کار آنها را کار خوبی 
می دانم و اگر ما پیشنهاد می کردیم کار بدی نمی کردیم. 
ما پیشنهاد را به شورای مرکزی بردیم. شورای مرکزی ما 
فضای آزادی اســت و هرکسی می توان حرفش را بزند. 
بحث شد، بررسی شد و ســاعت ها حرف زده شد که ما 
هــم با ایثارگران تعامل کنیم و هم بــا پایداری، موضوع 
صحبــت  هم چگونگی انســجام اصولگرایان بود.  بعد 
گفتیم ما نباید حســابمان را از روحانیــت جدا کنیم. به 
ایــن [موضوع] هم ما اعتقاد داشــتیم، هم دو تشــکل 
دیگر، منتها اختلاف نظری با آنها داشتیم. آنها می گفتند 
محوریت را به شــورای فقها بدهیم و افراد آن شــورا را 
پیشنهاد کنیم، پیشنهاد ما این بود که محوریت را باید به 
جامعتین بدهیم. اینجا ما با پایداری و ایثارگران اختلاف 
نظر داشتیم که درنهایت به دیدار آقای موحدی کرمانی 
رفتیــم. گفتیم حالا کــه ما می گوییم جامعتین و شــما 
می گویید شورای فقها، خوب است این مسئله را شخصی 
که هم شما قبول دارید هم ما، حل کند. من شاید به این 
صراحت که الان پاســخ می دهم، مصاحبه ای نداشتم و 

در این مصاحبه صریح ترین [جواب] را می دهم. 
ادامه در صفحه ۷

روایات دبیرکل مؤتلفه از نقش حزبش در تشکیل دولت ها
رئیس دولت اصلاحات به ما  احترام گذاشت

یک مقام ارشد دولت آمریکا با اشاره به سناریویی  � احمدی نژاد حتی نظر نخواست 
که تیلرســون قصد اجرای آن را دارد، به ســي ان ان 
گفته «تیلرسون معتقد اســت مشکل برجام، برجام 
نیســت». این مقام مي گوید: «مشکل با قانون است. 
هر ۹۰ روز رئیس جمهور باید [پایبندی ایران را] تأیید 
کند و این باعث ایجاد یک بحران سیاســی می شود. 
اگر دولــت بتواند توافق هســته ای را به گوشــه ای 
بینــدازد، همــه می توانند با شــادمانی بــه تمامی 
مســائل دیگری بپــردازد که محور مشــکل با ایران 
هستند». ســي ان ان مي گوید که تیلرسون مي کوشد 
قانون موســوم به «بررسی توافق هسته ای ایران» را 
که ســال ۲۰۱۵ در کنگره تصویب شــد، اصلاح و آن 
را به بخش های جداگانه ای تقســیم کنــد. این تکه 
تکه ســازي، به کاخ ســفید اجازه مي دهــد به جای 
گزارش دهــی صــرف دربــاره تعهدات فنــی ایران 
تحت برجام، درباره رفتارهای گســترده تر ایران مانند 
«حمایت از تروریسم» یا «برنامه موشکی بالستیک» 
به کنگره گزارش بدهد؛ رویکردي که زمینه اي فراهم 
مي کند تــا آمریکا در برجام باقــی بماند ولي دولت 
ترامپ مجبور نباشد هر ۹۰ روز یك بار پایبندي ایران 

را به برجام تأیید کند.

بــا عملکرد خاص دولت آقــای روحانی، ترامپ  �
بهانه و دســتاویزی برای اعلام عدم پایبندی ایران به 
تعهدات برجامــی خود ندارد و تنها گزینه پیش روی 
او آن اســت که اعلام کند ادامه این مســیر با منافع 
ملی آمریکا در تضاد اســت. در صورت وقوع چنین 
احتمالی، توپ در زمین کنگره که جمهوری خواهان 
اکثریــت آن را تشــکیل می دهند، خواهــد افتاد... از 
زمــان روی کار آمدن ترامــپ در آمریــکا یک جریان 
خــاص داخلی به طور صریح و برخی دولتمردان نیز 
گاهــی با صراحت و گاهی در لفافه می گویند ترامپ 
سیاست مداری دیوانه، خطرناک و غیرقابل پیش بینی 
است که باید از چالش و رودررویی با وی پرهیز کرد. 
چرا که او به روندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری 
در سازوکار دیپلماســی آمریکا پایبند نیست و هر آن 
ممکن اســت تصمیمات خطرناک و عجیب و غریبی 
بگیــرد... فرض کنید واشــنگتن در تغییر مفاد برجام 
برای به دســت آوردن امتیازات بیشتر و دائمی کردن 
محدودیت ها و واردکردن موضوع موشکی و مسائل 
منطقه ای به برجام تکمیلی موفق نشــود. حتی در 
این صورت نیز کاخ سفید از جنجال اخیر دست خالی 
بیرون نمــی رود. حداقل دســتاورد وضعیت مبهم 
و کج دارومریز فعلی آن اســت کــه نقض عهدهای 
آمریکا به حاشیه رفته و کســی درباره آنها صحبتی 
نمی کنــد. ظاهرا همه نگران اصل توافق هســتند و 
می کوشــند آن را همچون «نمادی مقدس»! حفظ 
کنند و مانع از فروپاشــی آن شوند. در چنین فضایی 
نه زبانی برای اعتراض به بدعهدی های آمریکا وجود 

دارد و نه گوشی برای شنیدن اعتراض.

در گذشــته اصلي تریــن قدرت [منطقــه ] مصر  �
بود و ســپس عربســتان در کنارِ عراقِ صدام حسین 
و ســوریه حافــظ اســد در رده دوم اثرگــذاري قرار 
داشــت... قدرت هاي درجه دوم به حاشیه و بحران 
وارد شــده اند و مصر نیز به شــدت افول کرده و تنها 
عربســتان ســعودي اســت که قدرت این مجموعه 
است. ســعودي ها هنوز نسبت به برخي از واقعیات 
سیاســي منطقه واقع گرایي لازم را پیدا نکرده اند و تا 
هنگامي که این بخش از سیاســت هاي آنان اصلاح 
نشــود، احتمالا نخواهنــد توانســت گام مؤثري در 
بهبود وضع منطقه و حفظ منافع خودشان بردارند. 
نمونه این نگرش نادرســت را محمدجواد ظریف در 
مصاحبه اخیر خــود به این صورت بیــان کرد: «اما 
انتظار داریم عربســتان  ســعودی هــم درک کند که 
مــا بخش مهمی از این منطقه هســتیم و آنها هیچ 
وقت نمی توانند ایران را حذف کنند. همان طور که ما 
تلاش نخواهیم کرد عربستان را حذف کنیم... زمانی 
من پیامی بــه وزیر خارجه فقید عربستان ســعودی 
فرســتادم و به او گفتم که ما آماده گفت وگو با شما 
هستیم تا بتوانیم یکدیگر را در منطقه بپذیریم؛ او به 
من گفت: جهان عرب ربطی به شما ندارد». در واقع 
ســعودي ها به دلیل همین برداشت نادرست بود که 
گمان مي کردند مي توانند یمن را به اشــغال درآورند 
و صداي هیچ کشوري هم در نیاید! و البته چنین نشد 

و نباید هم مي شد.

قریــب بــه چهار دهه پــس از پیــروزی انقلاب  �
اسلامی، ایران با بحران های عدیده ای دست به گریبان 
اســت. بحران هایــی که هریــک احتمــالا می تواند 
به کلی امنیت کشــور را دســتخوش دگرگونی کند. 
چــه این که مرور گفتارهای برنامه ریزان و مســئولان 
دولتی بــرای حل بحران ها نشــان می دهد در منظر 
آنها تنها باید کاری کرد وضعیت از این بدتر نشــود. 
تجربه چهار دهه گذشــته نشــان می دهد این بیشتر 
نیروهای سیاسی و ایدئولوژیک بوده اند که از صدر تا 
ذیل نظام مدیریتی حضور داشــته اند و تداوم حضور 
چنین نیروهایی وضع موجود را ادامه خواهد داد. از 
این رو اســت که در ادامه چنین استدلالی گفتار تکیه 
بر «نیروهای کارشناسی» و به حاشیه راندن نیروهای 
سیاســی - حداقــل در رده هــای مدیریتــی پایینی و 

میانی- قوت می گیرد.
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حالا اینکه بگوییم درمجموع سهم 
ما کاهش داشته، بگوییم نوسان 

داشته است. ما معتقدیم - بی هیچ 
پرده پوشی ای – هم باید در مجلس، 

هم دولت و همه شوراهای شهر حضور 
داشته باشیم. حزبیم دیگر، حزب 

نمی تواند این نیت را نداشته باشد، 
با فلسفه کار حزبی سازگار نیست. 

متأسفانه اوایل انقلاب در مؤتلفه این 
جو حاکم بود که چون ما اهل پست و 

مقام نیستیم دنبالش هم نمی رویم 

مهسا جزینی: نبی حبیبی، بعد از حبیب االله عســکراولادی، دبیرکل قدیمی ترین حزب موجود ایران است. مؤتلفه 
البته پیش تر با نام جمعیت مؤتلفه اسلامی و هیئت های مؤتلفه اسلامی شناخته می شد. در میان احزاب موجود، 
به نظر می رســد که مؤتلفه از همه ساختارمند تر و متشکل تر عمل می کند و به رعایت اصول حزبی پایبندتر است 
امــا با وجود اینها ناظران بیرونی معتقدند که اثرگذاری این حزب در ســاختار سیاســی ایــران و به ویژه در جریان 
اصولگرایی به طور کلی و سهمش از مناصب قدرت مدام کم و کمتر شده است. با نبی حبیبی در دفتر حزب درباره 
وضعیت فعلی مؤتلفه، کنش های ســال های اخیرش و تلاش هایــی که برای حضور، ماندگاری و اثرگذاری انجام 
داده، نتایجش و همچنین درباره دولت در سایه گفت وگو کرده ایم. نبی حبیبی صحبت مفصلی هم درباره ساختار 

حزب مؤتلفه داشت که آن را به صورت جداگانه در این صفحه و صفحه هفت امروز منتشر کرده ایم. 


